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 یادداشت

محــل عرض انــدام چهره هــای مشــهور یــا پرده 
سینماســت یا صفحه تلویزیون و علت اینکه مخاطبان 
عام این افراد را می شناســند این اســت که چهره آنها از 
سوی تماشاگر شناسایی شده است و هرچه تعدد نمایش  
آثارشان بیشتر باشد، این چهره ها بیشتر معرفی می شوند. 
اگر بزرگانی مثل اســتاد شــفیعی کدکنی یا استاد کزازی 
حتی توسط حراست دانشگاه شناسایی نمی شوند، علت 
این اســت که این بزرگان در مجامعی شرکت نمی کنند 
که حتما چهره آنها شــناخته شــود. بنابرایــن با وجود 
همه ارزش هایی که من بشخصه برای این افراد قائلم و 
جامعه نیز باید قائل باشد، تفاوت بین آنکه چهره است و 
آنکه چهره نیست، طبیعی است و انتظار بی ربطی است 

که هر کســی اســتاد محمدعلی موحد یا استاد سایه را 
بشناســد. درحالی که وقتی خواننده ای مثل تتلو و امثال 
او به کرات دیده می شوند، طبیعی است که مردم عادی 
این چهره ها را بیشــتر می شناسند، اما اگر خبری که چند 
روز پیش درباره شناخته نشــدن اســتاد شفیعی کدکنی 
و راه نیافتــن بــه کلاس درس منتشــر شــد، مرتبــط با 
ســوپرمارکت یا بازار بود، جای تأسف نداشت. متأسفانه 
این موضوع مربوط به دانشــگاه اســت. دانشگاه نباید 
فضایی باشد که چهره های دانشگاهی ناشناخته باشند. 
علت به کارگماردن حراست این است که استاد دانشگاه 
و دانشجو را تشخیص بدهد و جای دریغ و تأسف است 
در جایی که باید چهره های دانشــگاهی شناخته شوند، 

حراست دانشگاه آنها را نشناسد.
نکته دیگری در مورد حراســت و نگهبانی دانشگاه  
وجود دارد. من دانشــگاه هایی را تجربــه کرده ام که در 
آنها بگیروببند و تشــخیص حراســت و مانند آنها اصلا 
وجود ندارد. دانشــگاه رم به گونه ای است که بعضی از 

خودروها از درونش رد می شــوند. مطلقا به این شــکل 
نیســت که وقتی وارد دانشــگاه می شــوید تمام پرونده 
فرهنگی و سیاســی شما را بررسی کنند تا متوجه شوند 
که شــما که هستید. من این را در دانشگاه های مختلفی 
در سراسر دنیا دیده ام؛ مکان هایی مانند دانشگاه بروکلین 
یا یوســی ال ای که حتی وقتی وارد ســاختمان دانشگاه 
می شوید از شــما پرس وجو نمی کنند. تشخیصشان این 
است که شــما یا دانشجو هســتید یا با یک استاد کاری 
دارید یا یک بازدیدکننده هســتید که به مکانی فرهنگی 
وارد شده اید. چه بســا فردی عادی؛ مثلا یک دانش آموز 
وارد دانشگاه شود و آرزو کند که مراتب تحصیلی را برای 
رســیدن به آن نقطه ادامه دهد.  بنابراین قواعدی وضع 
شده که غلط است. به نظر من این همه ایجاد محدودیت 
ورود برای مکان های فرهنگی جز اینکه بخواهند عده ای 
را برای این کار استخدام کنند، کاربرد دیگری ندارد. دور از 
شأن دانشگاه و مکان فرهنگی است که دور خود حصار 

بکشد و نگذارد آدم ها وارد آن شوند. 

دور از شأن دانشگاه است که دور خود حصار بکشد استعفای سه سوته
پوریــا عالمــی: بــه بابــای ســوفیا می گویم:  �

جریان اســتعفای وزیر بهداشــت چی بود و چرا 
رئیس جمهور حسن روحانی سه سوته با استعفای 
قاضی زاده هاشــمی موافقــت کرد؟ بابای ســوفیا 
می گوید: خب وزیر بهداشت خیلی ناکارآمد بود دیگر. 
خوب شد استعفا داد وگرنه باید اخراج یا استیضاحش 

می کردند!
می گویم: ولی وزیر بهداشت هر ایرادی که داشت 
و هر نقدی که بــه عملکردش داشــتیم، آن طور که 
خودش می گوید، توی این نظام سلامت خیلی تلاش 
کرد که توزیع خدمات بهداشت و درمان اصلاح شود. 
تلاشش را هم کرد که مافیای دارو را مهار کند.  بابای 
ســوفیا می گوید:  ببین میدون دوم! تو آدم بی شعوری 

هستی و عقلت به چشمت است.
می گویم: پس عقلم باید به کجام باشد؟ بعد اضافه 
می کنم: چرا وزیر در یک ســخنرانی گفته که از قماش 
اینها نیست و از اول هم اشتباه آمده بوده؟ بابای سوفیا 
می گوید: قاضی زاده هاشــمی از ســال ۹۲ وزیر دولت 
روحانی بوده، بعد از شش سال فهمیده آبشان توی یک 
جوب نمی رود؟ دو سال هم صبر می کرد، با کل دولت، 

کلا می رفتند. چرا رفیق نیمه راه شد؟ هان؟
می گویم: مسئله اش با نوبخت بوده گویا. 

بابــای ســوفیا می گویــد: واااای. وزرای این دوره 
و زمانه چقدر تیتیش مامانی شــده اند و زود بهشــان 
برمی خورد. زمان دکتر دانشمند محمود احمدی  نژاد، 
وزرا با استاد رحیم مشایی مشکل پیدا می کردند، حالا 
با نوبخت. خیلی سوسول شده اند وزرا. اینها اگر جای 
نوبخت، با رحیم مشــایی طرف می شــدند لابد زارزار 

گریه می کردند.
می گویم: ولی خود جهانگیری هم با دولت مشکل 
پیدا کرده ها. بابای سوفیا می گوید: همان اتفاق ها که 
توی دولت دکتر دانشــمند احمدی نــژاد افتاد، انگار 
دارد تــوی این دولت هم می افتد. طفلک محمود که 
کسی درکش نکرد. بمیرم برای دکتر روحاني. نه مردم 

قدرش را می دانند، نه وزیرهاش. 
می گویــم: ولــی خود ایشــون یکهــو چرخید به 
سمت...  بابای سوفیا قندان را پرت می کند سمت من 
و داد می زند: همین مانده بود تو هم تحلیلگر سیاسی 
بشوی. بی شعور. صددفعه گفتم هر شب ۲۰:۳۰ نگاه 
کن، هرچی به عنوان تحلیل وضعیت گفت حفظ کن 
و مثــل طوطی همان ها را ارائه کــن که هم من از تو 
راضی باشم و قبول کنم که با سوفیا ازدواج کنی، هم 

بتوانی شغل مناسب پیدا کنی و ارتقا پیدا کنی. 
می گویم: خیلــی قندان منطقی  ای پــرت کردید. 

واقعا متقاعد شدم.
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 بهروز غریب پور

گفت وگو

حــدود یــک ســال از شــکل گیری انجمــن صنفی 
روزنامه نگاران اســتان تهــران می گذرد. در آســتانه 
افتتاحیه رســمی دفتــر انجمن و مجمــع عمومی آن 
هســتیم، در این مــدت انجمــن چند برنامــه برای 
روزنامه نــگاران گذاشــته، کارگاه هایی برگزار شــده و 
مکانی برای انجمن تهیه شــده که امید است به عنوان 
خانه روزنامه نگاران شــناخته شــود. با عباس عبدی، 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
بحران های  و  روزنامه نــگاری  وضعیت  درباره  تهران، 

صنفی آن گفت وگو کرده ایم. 
  اهداف و برنامه های انجمــن در این مدت چه  �

بود؟ چقدر به آنچه مدنظر بوده است، رسیده اید؟
برای پاســخ به این ســؤال باید بــه وضعیت کلی 
فضای مطبوعات در سال ۹۶ بپردازیم و عملکردمان را 
در این یک ســال گذشــته در پرتو آن ارزیابی کنیم. بنده 
در ســال ۷۶ عضــو اولین هیئت مدیــره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران بــودم، الان هم برای هیئت مدیره 
انجمن روزنامه نگاران استان تهران انتخاب شده ام. اما 
این دو مقطع به کلی با هم متفاوت اســت. ما در ســال 
۷۶ با دو وضعیت مناسب روبه رو بودیم؛ یکی اوج گیری 
یــا در واقع تیک آف مطبوعات کــه بعد از انتخاب آقای 
خاتمی آغاز شــده بود و این نه فقط به لحاظ مخاطب 
و اثرگــذاری، بلکه از نظر اقتصادی هــم تحول مثبتی 
در مطبوعــات رخ داده بود. در کنــارش امید به آینده و 
بهبود شرایط هم مشــهود بود. همچنین یک نوع ثبات 
نســبی را نیز در اقتصاد شاهد بودیم و امید چشمگیری 
در جامعه بود که بازتاب آن به شــکل گســترده تری در 
روی آوری به مطبوعات و نشــاط آن دیده می شد. در آن 
شرایط انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم تأسیس 
شــد و در مدت کوتاهی چند هزار نفر عضو آن شــدند. 
دوره بهار مطبوعات را همه یادشان هست؛ از ۷۷ شروع 
می شــود تا ۷۹ ؛ دو سال که شــاهد حضور مطبوعات 
بسیار قدرتمند در جامعه بودیم. اما در سال ۹۶، ۲۰سال 
بعد کــه انجمن فعلی بــه دلیل توقــف انجمن ایران 
شکل گرفته است، ما با وضعیت کاملا متفاوتی روبه رو 
هســتیم؛ اول اینکه مطبوعات رو به افول هستند از دو 
جهت  هم از جهت محدودیت هایی که در  ســال های 
گذشــته وجود داشــته و هــم به لحــاظ جایگزینی در 
مصرف مطبوعات که از ســوی رسانه های اجتماعی و 
شبکه های مجازی رخ داده است، دیگر  گرایش چندانی 

برای مطبوعات وجود ندارد. 
جهت ســوم تضعیف بنیان اقتصــادی مطبوعات 
اســت که ســبب شــد انگیزه  نیروها کم شود، کیفیت 
مطالب و عملکردشان کاهش یابد و برخی از نیروهای 
حرفه ای این حوزه را ترک کردند، این وضعیتی اســت 
که در ســال ۹۶ بــا آن مواجه بودیم. امــا اتفاق مهم 
دیگری نیز رخ داده است؛ چشم انداز ناامیدکننده ای که 
پیشِ روی مطبوعات در هنگام تشــکیل انجمن وجود 
داشت. این چشم انداز ناامیدکننده در کل جامعه است 
و برای آینده کشور. اما در مطبوعات با شدت بیشتری به 
چشم می آید.  از طرفی دیگر، فشارهایی که به رسانه ها 
و مطبوعات  وارد می شود اگر بیشتر از سال ۷۶ نباشد، 
کمتر نیست. بعد از حوادث ۸۸ و توقف انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران، حساســیت ها هنوز بود و آغاز کار 
ســخت بود، به همین دلیل یک بــار انتخابات انجمن 
برگزار شد، بعد دوباره برگزار شد. این مشکلات هست؛ 
مشکلاتی که ما سعی داریم حلش کنیم. این یک سال 
به این شــکل گذشــت که ســه، چهار ماه طول کشید 
مکانی پیدا کنیم، قبلش این طرف و آن طرف جلســه 

می گذاشتیم، سعی کردیم به عضوگیری ها نظم دهیم، 
پرونده ها را تکمیل کنیم، یکی، دو تا کارگاه گذاشــتیم 
که به نســبت قابل توجه بود، در واقع کارفرما نیز از آن 
استقبال کرد، کوشش کردیم ساختمان خوبی را محل 
استقرار تعیین کنیم که روزنامه نگاران خانه ای داشته 
باشــند. برخی کمک های درمانی و بهداشــتی را برای 
روزنامه نگاران پیگیر بودیم. از طرفی مشــکلات فردی 
یا دسته جمعی روزنامه نگاران را آن طور که در توانمان 
بوده، حل کردیم. عموما مسائلشــان حل می شــد نه 
لزوما آن طور که یک طرف ماجرا می خواســت، بیشتر 
از آنکــه از طریق قانونی باشــد، از طریــق گفت وگو و 

پادرمیانی انجام شد. 
 می توانید برآوردی از اصلی ترین و روزمره ترین  �

مشکلات روزنامه نگاران  ارائه دهید؟
با بررســی هایی که انجــام دادیم، می تــوان گفت 
روزنامه نگاران ســه مشکل اساســی و برخی مشکلات 

فرعی دیگر هم دارند. 
اول، بحرانــی کــه روزنامه نگاری بــا وجود فضای 
مجازی با آن روبه رو شده است. فضای مجازی درو پیکر 
ندارد، کپی رایت رعایت نمی شــود، همچنین نداشــتن 
رســانه ای که مرجعیت داخلی داشته باشد، فشارهای 
ســلیقه ای هم که بــه مطبوعات وارد می شــود، پس 
علاقه مندان چندانی برای فعالیــت در این فضا وجود 
ندارد و در نتیجه تیراژ و اثر گذاری پایین آمده است ، درآمد 
کم می شود، حقوق پرســنل کم می شود، تعداد زیادی 
از روزنامه نگاران ممکن اســت عطای روزنامه نگاری را 
به لقایش ببخشــند، برخی دو و چندشغله هستند و با 
این وضعیــت و کاهش کیفیت نمی تــوان امیدوار بود 

روزنامه نگاری جایگاهی جدی پیدا کند. 
دوم، سیاســت رسمی نسبت به رســانه تغییری با 
گذشته نکرده است. اگر بدتر نشده، بهتر هم نشده است. 
ســوم، وضعیــت اقتصــادی مملکــت اســت که 
روزنامه ها را به عنوان یک بنگاه با مشکل جدی اقتصادی 
روبه رو کرده است. بحران کاغذ، بحران دستمزد، بحران 
آگهی هــا، افزایش هزینه های جــاری و... . در نتیجه با 
فرایند تشــدیدکننده بحران در اقتصــاد روزنامه نگاری 
روبه رو هســتیم که سبب تأخیر در پرداخت دستمزدها، 
کاهش دستمزدها و... شده ایم که در نهایت روزنامه ها 
شــیوه هایی نظیر کپی، پیست و... را انتخاب می کنند که 

اعتبار روزنامه نگاری را مخدوش می کند. 
  برای مشکلات راه حل های سریع پیدا می شود؟ �

راه حل سریعی نمی تواند داشته باشد اما به این معنا 
نیســت که مشکلات یا حل می شــود یا حل نمی شود. 
بلکه در کوتاه مدت باید دنبال مفری برای تخفیف مسائل 
باشیم. باید توجه ها را به یک نکته مهم جلب کنیم که 
مرجعیت رسانه های رســمی به کلی زایل شده و برای 
ثبات کشور خطرناک است. امیدواریم گفت وگوهایی را 
آغاز کنیم شاید در همین جلسه ای که به مناسبت افتتاح 
رسمی دفتر انجمن و یک ســالگی آن است، بتوانیم به 

نتایج خوبی برسیم. 
  انجمــن اقداماتی هــم برای رفع مشــکلات  �

روزنامه ها انجام داده است؟ البته در این مدت بارها 

بیانیه ها و نشســت هایی برای رفع مشکلاتی نظیر 
عدم رعایت حقوق صنفی، اخراج و استیفای حقوق 
اعضا انجام شده است، اما آیا اقداماتی نهادینه تر نیز 

انجام شده است یا می تواند بشود؟
همان طــور که عرض کــردم، انجمن های صنفی با 
دادگاه ها و ادارات فرق دارند. انجمن های صنفی چیزی 
جز مشارکت اعضای صنفشان نیستند. بازتابی از اراده و 
حضور و مشارکت اعضای صنف هستند. در همین یک 
سال گذشــته اکثر کسانی که شکایت خود را به انجمن 
داده اند، عضو انجمن نبوده اند. یکی باید از این دوستان 
بپرســد چطور در این حوزه فعالیــد و عضو انجمنش 
نیســتید ولی وقتی دچار مشکل می شــوید از آن کمک 
می طلبید؟ انجمن صنفی که اداره دولتی نیست، اینجا 
خود شما هســتید. انجمن جایگاهی غیر از اعضایش و 
صنف ندارد. با اداره برق فرق دارد. اما انجمن خدماتی 
ندارد ارائه دهــد مگر اینکه خود اعضــا در آن حضور 
داشته باشند. اگر خود اعضا انگیزه داشته باشند و بیایند، 
خیلی کارها می توان کرد، البته هیئت مدیره هم ســعی 
می کند زمینه های شکل گیری این انگیزه ها را فراهم کند 
همچنین هنگامی  که اعضا آمدند؛ هیئت مدیره باید این 
انگیزه ها را تجمیــع کند و به آن جهت دهد. امیدواریم 

که این اتفاق بیفتد. 
  به نظرتان مشــکلات معیشــتی چه تأثیری بر  �

عملکرد روزنامه نگاران از منظر حرفه ای دارد؟
امر واضحی اســت، مگر می شــود با این حقوق ها 
زندگی کرد، یا باید دوشــغله باشند یا زن وشوهر باشند 
و سه، چهارشغله باشــند و یک حداقلی را تأمین کنند 
امــا روزنامه ها هم با دلایلی کــه اکنون مجال طرحش 
نیســت، با بحران روبه رو شــده اند؛ دلایلی که بخشــی 
از آنهــا برگرفته از شــرایط جامعه اســت. بخشــی از 
مشــکلات روزنامه هــا بحران های مدیریتی اســت که 
قابل حــل اســت و امیــدوارم کمیتــه ای بــا همراهی 
وزارت رفــاه، وزارت ارشــاد و نماینــده ای از انجمــن 
صنفی تشــکیل شــود تا وضعیت مطبوعات را بهبود 
بخشــند. باید این وضع را خطری جــدی برای جامعه 

در نظر بگیرند. 
  حتما شما هم آینده روزنامه نگاری را حداقل در  �

چند ماه آینده، بحرانی می دانید. فکر می کنید دولت 
تدارکاتی برای این قضیــه در نظر می گیرد؟ یا اصلا 
باید دولت در این زمینــه دخالت کند یا خیر؟ خود 

روزنامه نگاران باید چه راهی را پیدا کنند؟
من البته در مقامی نیستم که اطلاعی داشته باشم 
فقــط می توانم ابراز امیدواری کنــم که اقدامی کنند. 
امــا در مقام هیئت مدیره انجمن صنفی و با همکاری 
بقیه دوســتان و اعضای صنف و با کمک هیئت مدیره 
انجمن مدیران مســئول، باید دولــت را ترغیب کنیم 
که اقدامی کند. ما هم امیدواریم بتوانیم جلســاتی با 
وزارت کار و وزارت ارشــاد و مدیران مسئول بگذاریم، 
هم مشــکلات را منعکــس کنیم و هم بــه رفع این 
مشــکلات کمک کنیم. ناامید نیســتیم وظیفه ما این 
است که براساس امید رفتار کنیم خود روزنامه نگاران 
هم باید مسائل صنفشان را به صراحت بیان کنند؛ البته 
با احتیــاط و دقت که منجر به نتیجه هم بشــود. در 
واقع می توان پیش بینی کرد فعالیت های ســال آینده 
انجمــن را به دو موضوع اختصاص دهیم: نخســت، 
توسعه انجمن از طریق مشارکت فعال اعضا و دیگری 
تشکیل نشســت ها و کارگاه های مهم درباره مشکلات 
حوزه رسانه و مطبوعات است. این دو را باید در دستور 
کارمان قــرار دهیم. دوســتان و هم صنفان می توانند 

پیشنهاد دهند و کمک کنند. 

 عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران: 
مرجعیت رسانه هاى رسمى از بین رفته است

پرنده آبى

سلطان گیران
انتشار اخباری درباره دستگیری سلطان های مختلف 
از سلطان قیر تا سلطان کاغذ و بعدهم پیدا نشدن دلیل 
بوی بد تهران سبب شده اســت که کاربران شبکه های 
اجتماعــی به ایــن نام گذاری ها واکنش نشــان دهند و 
به شــوخی بپردازند. برخی این ســؤال را پرســیدند که 
«این همه #سلطان رو چه جوری ساختند؟!» که عده ای 
دیگر توضیــح دادند پس از دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 

ایــن اتفاق رخ داد. برخی اســتفاده از این واژه را مقدمه 
اعــدام دانســته اند. دیگری گفته اســت یعنــی به ازای 
هر جنســی که در خانه داریم می توان یک ســلطان در 
مملکت داشــت؟ البته بخش زیادی از بداهه ها درباره 
نگرانی از افزایش ســلطان های احتمالی دیگر اســت. 
برخی دیگر نیز دســتگیری برخی ســلطان های دیگر را 
پیش بینی کرده اند: در این وانفســای سلطان گیران فقط 
نگران #علی_پروین هستم! البته اگر یک روزی عرب نیا را 

گرفتند تعجب نکنید، او در فیلم سلطان کیمیایی نقش 
سلطان را بازی می کرد و با ناصر بلبل جیب بری می کرد. 
البته در نهایت این ســؤال مطرح اســت دیگه #سلطان 
نبود؟  و سؤالی که به نظر می رسد بایدجوابی دقیق برای 
آن به افکار عمومی داده شــود این است که دارایی این 
#ســلطان هایی که دستگیر و متعاقبا اعدام می شوند آیا 
به خزانه ریخته می شــود؟ چراکه بعد از اعدام سلطان 
قیر مشخص شد او چندین ماشین و چند آپارتمان دارد. 

 آنجل بولیگان


